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  پيشگفتار 
  ... از يك اتفاق ساده شروع شد 

  ... از يك حضور 
  ... از يك نگاه 

  .از يك شعر 
  ... با دعوت آشنايي به يك سايت ادبي رفتم 

  ... اكثر حضار جوان بودند و گمنام ، اما يك دل و مشتاق . ي  تازهاشعاري نه چندان ناب اما حرف ها
  ... به جمع شان پيوستم و در رهگذار علم و ادب دل به نجواهاشان سپردم 

  ... حرف هاي عاشقانه 
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  ... برايم تازه گي داشت 

  .... گويا بعد از سالها باز هواي نوجواني به سرم زده بود و كودك دل بيقرار در تكاپوي آب بازي لب حوض 
  ... گويا به سال هاي نه چندان دور اما پر خاطره ي شب شعرهاي سه شنبه هاي سهروردي باز گشته بودم 

  ... ته ترين اعماق وجودم جريان يافته بود و مرا براي بودن لذتي فراگير در ناشناخ
  ... براي حضور 

  ... براي داشتن و بودن ، سوق ميداد 
  ....ناگاه در بين خط خطي هاي شاعران جوياي نام با اين بيت تصادف كردم 

  
د آمد Gبس که از ص گفتم سم  G G
  
Iم بى ر و ترم   اروند آمد IJ  

Gرت و ب و Gب... ترانه اشكى   
ُخند آم ت غز گریه به لج هر   د... 

 

  ... سراينده اش را غريبه تر از غريبه يافتم اما كلامش را آشناتر از هر آشنايي 
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  : برايم جالب بود كه بدانم چه مي خواهد بگويد و وقتي به اين قسمت غزل رسيدم كه مي گفت 
ته از آن زی اجباری د  غزG  

ادا  دیر سH H!!بگو چند آمد؟  
 ف غم   ا همه دندبه 

د آم   ص س  Gودر ا G  G G د ... 
  

  ...دانستم كه نمي توان به ساده گي گذشت 
  ...  بي آنكه لگام بر اشتياق شناخت زنم حريصانه به جستجوي شاعر شاعرانه اش رفتم 

 از سن و سالش يـافتم و بـا آرزوي ديـدار او را بـه كلبـه ي پـاييزي ام دعـوت نمـودم و                هم سايت و هم اشعار درج شده اش را زيباتر         
  ... آنچه اتفاق افتاد همان چيزي بود كه به دنبالش بودم

آمد و همين ورود ، اساس دوستي را فـراهم كـرد تـا آنكـه اينـك بعـد از گذشـت روزهـا و مـاه هـا                          ) تيماء  ( آري بانو مريم وزيري     
  ... به پاس لطفشان و به حرمت دوستي مان برگي از اوراق زرين او را در اختيار دوستان قرار دهم تصميم گرفتم تا 

بي شك خوانش اين اشعار كه برگرفته از دلي لبريز از عشق ، انتظار ، بيقراري ست و از ناي زيبارويي از ديـار شـمال و بـه دسـت              
  ... شما را سرمست تر از قمري عاشق خواهد نمود بانويي از تبار دليران است گواراي وجود خواهد بود و 

شايد بهتر بود تا از بانو تيماء برايتان بنگارم اما معذورم كه عذر تقصير دارم چرا كه نـه اجـازه اي سـت و نـه در وسـع بيـان مـن كـه                    
  ... شرح مه رويان كنم و قلم محدود را به ميدان نامحدود برم 

راد خـويش رسـيد آدرس وبـسايت ايـشان را تقـديم مـي كـنم كـه در آخـر ايـن مجموعـه قيـد                            ليك براي آنكه شما دوست محترم به م       
  . گرديده است

  ...اميدوارم كه اين تحفه ي درويشي را پذيرا باشيد 
  

  آرتا رحيمي
21/11/91  

  
  
  
  
  
  
  



 )تيماء  ( مريم وزيري..... ...................................................................................... ............قافيه هاي دلتنگي

 4

 »1«   
  مشماره ي يك

  پیام 
د سم را چه ارزان مى فر   Gا GI و   H   

د Gاز رو ی دت قلب اان مى فر I و G  
  قتى آه  یك قه تى رخود راو

د دان مى فر Gآن را به  د GI و  H G  
ت گردند كه ری  بضى برای ا G  
د Gموسشان را آنج زندان مى فر I   و

Gدب یدم ابرها  گریه آردند II   
د Gابهای ر ران مى فر I و I H  

ست ت  ا وش رده و مولا   G ر    
د Gبضى برای ل قرآن مى فر I   و

  عیتى در ماندن و هاج واجيمخج
د د ؟؟ايمان مى فر Gآ نمی آ I و   

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »2«   
 مدوشماره ي 

ود  وی  ی  ࣹජد  ॴ ਖ৶ ໑... 
رد سود   ها از دل او  مG G G IJ 

 ش نگاه آخرم تلخ تر ازهمیشه د
ق غز ه استبرگ   د به برگH I ل I 

ی گم و نه ی  ان رود و  ر PH.. 
Gشاعره های ر   س آا شدند I I 
ش چراره به ق ی د؟؟  HفGی 

ه ها از  فرار مى ند Hر به ر  I I 
ست  غز اHق H ..ود  رد شده ازG  



 )تيماء  ( مريم وزيري..... ...................................................................................... ............قافيه هاي دلتنگي

 5

 سه ی صزه ام پرشده از ایه ها
ی طالع زرد  سرودماه شدم و  H I.. 

لمى گذرم از ا غز  .دا کا  به . 
ه  و مت  ات کبود ه به سو رسو  ..ر

اه ه های بى   ن هرزه وت زGJ I G .. 
آه  لاش شدی در دل ا ترانه د H  J G 

فرصت د د ل به سر رده است H G 
ود. در  سرت نکن ی ...د نمیشو 

♥♥♥ ༚ی ਜอංه ی د भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »3«   
  ومسشماره ي 

ش ر  م গد  و ی از او  ی  او ী ࣼ ا ম ਈই ਠम  
م هایش را  وا وقتى کسى از اوIJ G   

د ردیش را  نى نمی خوا   
 دبگ  مان خود را ید دل  IJ 

Gآرام تر لى د ب صدایش Gرا . 
د دهاخوا Gلای تمام سرش  G H  J I.. 

ا مى د غم ماجرایش را  Gوقتى که ا
 ...  فرصت شود ید به هرسده اش ماهى
اند ایش را  ..H سال و اندی شب 

ميم کی شد وزن غز گ تر از  H  G  ل
اید مى سرود او زخم هایش را  Gشاید 

ای او موزو یه راز ااس د I ن G  
اید  ایش راGهرگز   .........GGپرد برکه 

ر مى کوبد سرش را بر دل شاعر  هر 
 ...  انگار مى گوید نداری ب و یش را

  رو نداری کفش هایش شاعرند اما
ل  و بردند یش را  ... Gن 
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 Gل خزان آرزو هایش بهاری شد
ف دريى که مى مد ایش را Gاز  .. 

  ااس او مدارا مى د آش 
ب ردایش را ند ا Iاز آسمان مى آو  ..ر
تش  مد آخرشاید غز هرگز ن ل  G 

د انایش را ه  وا Gدرسو G   . .......ر

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »4«   
  مچهارشماره ي 

جا  ت ا শ࣊روز ا ॥....  
د برگش  وقتى نگاHندارد H 

ید بم و صدها غز  نى ل  
 .. خنده هايى وارداتى و ک غم

م های س مم ودر لابلای  G  IJ .. 
 ..Iدر نه ی ر

  شک تاب و از س ترانه
  اشک های مادری بى ب کودک

 در بد خواب
بگ  شقى را یو  .... 

 اد ت خو I ا!!ر !!روز است اG 
 غزلها شانه هاشان خیس اشک است  Gا

ار و هى   کفHهى ترانه همدم 
د وساکت و ت Jرصه ی ر ی  G I 

یده مى شود وای نرگس هى  G H 
 هزاران نوی   ید است Jا G G 

 اشكى که نا مى د حرف د را
د است مان  ا روزها داده ی  IJ  

  ..Gروز است ا
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 و    تمام گریه هامانGروزاست ا
اهیست Hسرشاش ریكى  و  G 

 چه خوب است..هى د خوش مى شود   !!!!!Gا
ست:هى د لى و مى گوید  !!!!!!!!Gا 

ا مای د  يى ترانگار در  G G  
Iدر ش  مازندرانى ها سته G.. 

آن دف رانى اش را ز ته H... 
  .. های های کودكى هايى که خیسند

ق غم را Iتای تا مى د   .. 
 Hدر سا طى زده هى مى سراید

د وستم را دآدم ها کفر ِ... 
 شاید ضم خودآهش پراست از

 ...غم های سربى و صدای تلخ لالا
  مانده ام  صد علامت س پرسش

؟ Gحتى نمی مم چرا روز است ا G 
 ... ا همه غم

  ر دست اهىید گذشت و دست د
 بمم در اوج روز روشن ا G 

  به ی هق هق تلخ غزلها
ی ل یدی از اهى را   G  

 درت ش..وبر ...بگذر درگ  
ر شاد درمى آید از سوی د 

 ...وشاعر بر ست دیگر زخم و ای اش
Hو سط برگ دیر  و ماست ، H 

سم های آبى"  "Hنگ 
مو تر _ ماهى سرخم  دن از_ 

 !!!!ساکتى ؟انگار خوابى..ای رنى 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  
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 »5«   
  م پنجشماره ي

رد م د ه  م   ب او سا ࣂൕھ ऒ  
ده ،پ ها هنوز  دارد ب خوا ت پلکت غر و I J  

Iی حرفم دلى سته که او ، Gصل از ستم دارد ره ایG  
ته است از صدای آدم ها Gدر هیای دنش رم ، I   

ش ل زه دم دارد ست ، ا غز نه ی ترحم   Gل I H    
د خودش به گاره ی که مى  I شدم کودک  G H  
هى تن مى د ابضى که ا به مادرم دارد I G....   

 ه م تى پراز وهمم ، و I ا  ر دق   
   ..متى ل ارگ  دارد.د  ذره ای است آواره 

H خطى مى ک ا را   G.بریده شود  س های G G
   

م ای غم دارد    ..Gنى واژه واژه ام هستى ،دست 
ده  ب رانى ات ترک خو رخواب دیدم که ل  در  G G  H   

   ش صبح زنده شى چون خوابها همیشه سم دارد
 صرند لى از پرسه مى زند لای برگه هايى کهI   

ده مى خندد رغذی  و G G..م دارد نى ان    ...صو
م  فراری شد    IJهمیشه برای اسلال،خواب از 

آسمان ف شده شب را از سر شاعری م دارد H...   
 های گره ی ن ل بدتى ا د I G  G   

   ..ادروزم همیشه  داردطام ده در دل داد،ز
  طر دل ست ،مى تمرگم به آخر ا غز اطب  Gل ..   

ره  لکنت ا ق  دو .. را  د مى" َدارد" ک..  

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »6«   
  مشششماره ي 

ود ی  ھا  و  ॴباز از  ਗ ඛঃ  
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 ر انا مى شود   وتش او در    
تان تای تا مى شوددر ا    قزدم 

ش روهرراه را مت  J طى مى د دری  IJ..   
   در ساحلى ران زده آهسته دا مى شود

Iهرچند مى گد د  پرکشد سوی ا    
ا مى شود Gاما برای دید دنگ د H G   

 خند ش ،ه ف انگار  I دتک    
تاق املا مى شود   ر ا  I صد     غ

  ..زار ران گرم و او هى مى چکد بر طرش 
ی مى شود  ب  ره اش مانى و هر G G َ H   

Hن صرف ل ها در هق ش دق کرده است  G...   
 ترک  ش ارع  ماG"مى شود" ها   

   ل وقرار ماه  شوقه اش  ره است
ب تم    ام آسمان در ل او  مى شودIا

چیده است  لJرست  و ت او  و  G  G ِ G..   
سيم وضرب و خجع و د  H H...ا مى شود ز  ا  ز

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »7«   
  م هفتشماره ي

ඟد و ر ৯دیده آرزو  ࢋ  ن  ໊ط  ا ا ऑ ඇඋ ૼ   مनࡻ
ت وجو کردم   را در گریه های قرن ضر 

دا کردمت  خنده هايى تلخ خو کردم   Jچو
دم... Gگما  خطى کردم د را  زه G...  

  ت را  های سردی رو به رو کردم
غو   س ت به Iهمیشه فل از   G H ق  

قى تر از ز گفت وگو کردم Hوهى  G G   م
دست....ارم ماه  د!!شبم گما ت خو I ر I J  

 اطراف اما هم....از او کردم گدايى غ..  
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مان نرگس د   IJزن دردها شاعر
  .غزلهارا ولى بى وزن ونای  رو کردم

 ندبه خوان ر هستند ودر GHدران  ..  
  ..ندیده ،آرزو کردم..ط ، س حوارا 
ان بر قHکلاس  I..ک  در یو  

  !!بل را خودم بى آب کردم وشاگرد  G H  ر

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »8«   
  مهشتشماره ي 

ت م  ماభم زଽا ॥وش ଘ حا ل ऒ 
 شب طن قلب شما G  

 Hم که دخی تاستمى .. 
م های کوفى تر Iته از  J G ... 

 ا ..مى سرا..ماست  ا  
   طرف از صدای گریه ی ما
Jم رم ارره شده I .. 

یما H طرف در غم  G H 
ب تمام ره شده  ..Gقلب ز

ا رمى م که د شو   
ش شاان شب د  Jان  ... 

د سوا Gم هايى که تلخ و ر IJ 
ب د Gخواهر  در ز H J  

 کربلا  ا ی خود مى گفت
اد و چند شق را  HGم 

Gم شش ماهه ای که مى مد
  

Hنى ر  ایق را I... 
 Gآخر  کست مى دانى؟
Hآخر  نگاه  است G 

http://mahnush.persianblog.ir/post/52/
http://mahnush.persianblog.ir/post/52/
http://mahnush.persianblog.ir/post/52/
http://mahnush.persianblog.ir/post/52/
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  Hس دان اودل ِ ران
ک ،مادر درست Iد او   

ا  فرصتى  س نمانده 
گ ید د لGرا H  

ری نمی دهى برد 
Hتى از ماهتاب رو را  I 

ب مان آسمان ا  I I J  
م دخی تاست Hو در  IJ 
 Gکودکت خوبِ خوب مى مد

است Gم  ا از ا د  IJ 
دم  از کلامت چه ساده G

  
ت احزا   در ه 

 خوش به  که مادرم زهراست
ما چند روزه  د 

نقش عجيبي برايم داشتمديون دوس«  ود و در سرودن اين چهارپ د مرا نسبت به شعر عوض اره   ». اما خودش هم نمي داند... تي هستم كه به يك جمل ه دي نم

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »9«   
  منهشماره ي 

ه دوم   ণدل د
Gژه ها بى چندوا...Iرها چند  

زند...Gحرا رو به تمام   ل ها G.. 
ه هاشان ش..همه شاعر هستند  Hگف 

م ها ریزند Iکل از قلب  است ، I J.. 
و در گم ز پی  قلب ید  و

 قلب تر.. ..یدزه وترد وJ 
ست  Gدگر ا دل ،دل  ..ود که شاعرI  

 و ودلو H...د ه ای در شبس 
 Hوص هايى بر..درچوبى نه
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  ام هايى شکری،دس.. 
 .......و  سمساری هزاران سم

م ا IJخه در  ..زن  م های IJ: 
ا ست  ل ا سمارت..Gآه د  

Gهمه چش نه ..تمار خنده اش   
 مى د از ما..گ  ه به ه 
 د اجبارت..گ  سرنزند

 ..Gته آوايى سردگوش  را پرکرد
ف ون  مویه اش آخر درد...G اش 

 زندگی اجبارت...زخمم رت...آه
ست حتى  د؟؟ ست؟   دلى ا     G G G   

 ..Hم ها شند..ها اوج گرفت 
 "" سی چند؟؟ دلخوش"چه صدايى با

دلى،دی  .. انه شده  G دگر ا
يى  د؟ اس..Gچرا ا Gی بى   

 چیست موجود .. ات از سرچیست 
نه طب  ست G زخ داری؟ H 

 برعکس"  آن دلى کوچک د..*"GJشکل 
ر  سH..دل ده دوم   پر

Hزودبردامش دست  لى د I 
ست و چند سالى د..ر آن دل انگار   

 تا..لای لا لا..ای دل..لای لالا
Gهمه چ لى د.. واو تایيم  

رزنى؟   ه چندم؟دلدل دJ H 
 نکند قلب منى؟.. و ل هميم 

 ردل  نه شد و دو اندامش
ست؟ ان کفنى؟   صاحG 

م هایش پرخون IJ...ند رم ها کو IJ.. 
ند..Gحرامان س  ره هايى دو G 
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 Iیما..ز از ر بگو  J ...دل!! 
ره ری Iره   H H.. نهند  رها در گو

زخم هاH  خن ها س همه از  
ات  لمى شود برگردی ؟ 

ومى  Hبى نها كى...م خودت   
مارم  ا...  ولى   ....G همه د

ام* طلاحي بود كه از شعر شاعري در ذهنم بود كه متاسفانه نامش را فراموش كر ده   .پنج برعكس  اص

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ه ༚भی ی ♥♥♥ ਜอංی د ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »10«   
  مدهشماره ي 

ود  หزده دو ໝ دیا ห  ఇি  
Iهمیشه ترسم از ا د بى شما ود G   

ی ود ا ود Iبگويمت بر G   و
ماس سایه ی لیز اعاره شو H    

Iو انای وجودم از او رها ود G  
  Gای قلب غزلهای بتا ابری

 Iا ود  ی ما برای جوشش گریه G  
د م های  Gبه گیس های بریده و  IJ!!!  

Iد ز بى ا ود...Hم ول G  
ت Iوترس مم ری که شاعرش   I  

Iکشید عربده ای  شرر به  ود G  
ايى و کفش هايى س ره سربه Gدو    

Iدلى که  به فرارست،تلا ود G  
اط گس ان نگا یكىH دست  
Iیكى که  ابدی یخ زده دو ود G  

  ان ل سوالات بى جواب اما
Iود ؟" چرا"دل دن   چرا، G 



 )تيماء  ( مريم وزيري..... ...................................................................................... ............قافيه هاي دلتنگي

 14

Hدر موم از اباه آبى رنگ I H J  
Gیه ده ی ل   I ود ا ،ا اI G  

ست  ***  Gآخر حرف  ا  ...وید نىزI G 
بى خم مگذارید  ل زم ولى از  ) ر ؟؟؟ ع  )شا

♥♥♥ ༚ی ਜอංه ی د भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »11«   
  ميانزدهشماره ي 

پارم ࢌ  م ر ଘ د ت د ی  ീয ॻ ا ل ඓࣂࡣ ਠ ່ ..   
ته ، زاویه ها گ انى دارم G  

  .... ر ولى دایره ای دو  در تکرارم
  ود ش مى شدI ... و ..و    

 رIارم وی رو بزنيم وI   
Gبر اما به ا راز س های منى G   .. و

ست د را به د پارم فرصتى  G ..  
رم!!دنى ام !!ده نه  GH کفنى    

Gدر هیای س های شما ندارم G
  
در به سرم   Gزگی ها س شروه ی 

مارم  بدو  ط نى كى    ن
Iمى يم و از ا ر فرار  ی هستيم  

م هايى پی ما  IJ..را بردارم ؟؟؟؟  قلب  
شانى مان   ان و وماتيمJ G

  
  وبر راه خودت و کوچ کن از افرم

ست د را به د پارم فرصتى  G  
ه ها   ه درخG ...ر اجبار GH .. م

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی د ه ༚भیਜอං♥♥♥  

 »12«   
  مدوازدهشماره ي 



 )تيماء  ( مريم وزيري..... ...................................................................................... ............قافيه هاي دلتنگي

 15

تاد ن ا  ୌقد หभس  ૼ ৎ!!  
د آمد Gبس که از ص گفتم سم  G G
  
Iم بى ر و ترم   اروند آمد IJ  

Gرت و ب و ترانه G..ب اشكى   
ت غز گریه به خند آمد لج هر  ..  

م همه آدم ها! شاعرم   IJزائر 
د آمد مان خودم آخر ا GGش  IJ G

  
 دشساعتى ايى شد م اما    

ه ی ل به سوگند آمد Hلبم از مو G  
ه ها  دن آن ا در ابدیG IJ...  
  Jوان ید دل   ک اند آمد

ته از آن زی اجباری د  غزG  
Hس دیر  ااد H!!بگو چند آمد؟  

 ف غم   ا همه دندبه 
د آمد   ص س  Gودر ا G  G G....... 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »13«   
  مسيزدهشماره ي 

م!!ਲ਼ࣤول  ່ه کا ੀঋ ...  
  بهانه ای به  بده،که بى بهانه شاعرم
ا به ق طرم چكى تر س ، به    JG G   
Hبه آسمان ردم و فره دنى شده I   

G!!بگو ،بمان G برم!س بکش ه  ... Gکه چند 
ته شد   نماز، د ف دو شبه  H G ر  

ه زائرم,..خلاصه ی وطن يى   .. و غر
م های  به دن  مو است  IJهمیشه 

 ... نه فرم!!لو !!! ام نما!!ت 
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 گرفت ه های  طراوت از د  زمI  G .. 
 ص ار ابر ...یرم ون زم.. . 

  ل در غز روانه ای...  ا ..  ا 
 ود Hو گیجم از  G G..چرا که بى جواهرم !!... 

تان سته ام Iو  ازه ی شما به  G ق  ... 
افرم...ا ان که بى کسم   .. نماندنى 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »14«   
  مچهاردهشماره ي 

ید ؟؟ ی   ھا ر  భ ජඅ ਗ ঀ ا ໑  
 ا در غزلها رها مى ید ؟؟

  لا غز رن مى شود
د ه حکمتى به هر  

 و هى خودش وزن آن مى شود
ش را ض مى د  کH 

مى د  ش بهرا در رد G   
Hازی ،ايى و  اعار   

رهن مى د   Jبه تايى ام 
  ههای هر رکن از  پر است

  و غرق در ر تايى ام
  لدو روحيم،   ،غز نه مان

Iتيم در رتايى ام ش  
 ا در غزلها رها مى ید؟؟؟

  لغز رنگ ها را به  مى زند
ا زن در غزلها بمان   

ه م مى زند Hغز دو  ر   ل
ش مل است Iغز   آرا  !ل

 ا رها مى کنى ؟؟ا در غزله
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م هاست ته از سردی   تI J G ! 
 بما نگاهى به ما مى کنى ؟؟

  سرودم غ زه را آفرید
  به تايى ام ی  ز شد

  د  د ساده همسایه شد
  و م  در طرم راز شد

ریه اره که  ر است و دو H  I  
و و بى آسمان مى شو س  

  وبمان سالها ری اند 
ن مى شوهمز  و  بمان  

 ا در غزلها رها مى ید ؟؟؟
  زم زگی وتش  شده

رانى اند ط رها خیس و  I  
 گما  واژه ها خم شده

ش ست Jم که دارايى ام    
Gدودستم ک ر دارد ر  I ... 

Hا شانه ها ک لازم است    
لا مانده ام بى غز های تر   ... 

اس خود ال ا همیشه به د G 
  ان دل  روان مى شدم

ای رانى ام  ز  آن    
  که هى ارش جوان مى شدم

ق بى انا ری و  Iدگر  J  
ش ته تر ،بى غم سال   کJ ِ G  

ش رگی ها ولى  Hهمان     H  
 به  مى ز خواب اندوه خویش

 ا در غزلها رها مى ید؟؟؟
رز  کوHدگر دفم پرشد ا G 

Iهمه هستى ام آخر رست  
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ر د است و غم  کر ری  وکه   G  
 دگرم ران شده هستى ام
 Hبه داد تکرار غم زنده ام

ره د شاد کرد  Hک ابر 
اهنده ام Gار ای اهى ، J   

 بهای د متى تر شده
ش ی  ارزان ست Iولى  G J 

ت های غز لندید در    G  
Iدان ستکه ی خود ج زن G 

ا شدی  GJنمی دا اما 
Gنمی دا ای شده ستى؟  

 ل حوايى اما از  G 
ستى؟ Gوش شده طرم ، I 

 تمام گنا ط سادگیست
 همان سادگی های تابى ام
 Gا بگو  او  است

ته وآبى ام  Gو غذی 
 برای نماندن به  مى رسم

 نگاهى و حتى ستى رواست
 بى خیال و !! م و لا

تر از است   .....رو قلبم ک دو
  Gر  تمام غم آز شد

رمه ا ر  ر ست G  
Gط آخر مه ام را وان G   

  همه آخر مه تکرار ست
************** 

  به آخر ردم پر از سادگی
  ز  کن ا   است!لغز 

ره همان ب طون ز Gدو G ده  
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ره تمنای دل دن است   دو
م های زنى کجند   IJهمه 
  نگاه ها به داگی مم است

 ....ا در غزلها رها ید
  خواهش آخر که ا است 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »15«   
  پانزدهمشماره ي 

و  یا ड़ازت د ষرم ඵවی  ਗ ...  
پر از رف شدی اما نگامو پس نمی گم H 
 دای  زه دمو پس نمی گم H   

قمون که   ون آسمویيم..Iهنوزم 
د  ام ر  خوا I..مامو پس نمی گ  

دی د تر شد  ن G..رونى   ام ابری و
ت خیسه  GH... م..نگات سردهامو پس نمی گ  

  و شام ،به روی  دت کردHاره دی 
دیگه رو نموند، از  ،امو پس نمی گم  I ... 

Hمى خواستى شاعرت شم ،يى رم ،دوام دت I 
 دوامو پس نمی گم...دیگه هات دارن مى رن 

ه ابى از د دو ت  رنمی دونى ولى   ق  
ستيم ،نگامو پس نمی گم   دیگه ما مال G 

ف صدات  بگن  Gده راه حر Gه ،مى  GG  
امه  Gندا ب د GG  G ..مام مى گ ازت د G ... و

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »16«   
  شانزدهمشماره ي 



ي قاف

جا  ଢ ا শ࣊ی دل آر ا ਣൌ ت باب ا  ॥  ... 

د  شى برآب است Hش غز ما HG GG  Gل
وز وفردارنگ سراب استا ک  

ده ر مى م از نگاهى  و G G   
م ب است IJوقتى غز در گ تى  G     ل

ست  ب د Gفا ا و ید ا I ر  .. 
  بر طاق اان شما ،لای اب است

H مى شوی ؟؟دف ندارم! ران
  

 ... Iل رم  خراب است!!آ ازه 
ه دیر  را مى پذیرید؟  H H  H 

اگرد او زیرگ آاب استش G   ل
اس  رنگی ندارد ه ی ا س G G .. 

 کباب است Gنى دل آرایه ها ا  ... 
ری که در آن مى م  ..ران خیس  

 Iرم برای او ولى شاید حباب است
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ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »17«   
  هفدهمه ي شمار

ساس   ࣹروزه ی ا
ا مى ترسم!!بهشتى وت وعرن  Gاز ا د ! 

س و گندم،آدم وحوا مى ترسم   ب از ا
Gاوتهای بى نى و رنگ آبى مم H  

 !! Hک سردر گمم ،از دخی تا مى ترسم
اس ودل هايى خوش وتا  ازش های بى ا

ا مى ترسم ی،چه بى پر وس هامان پر از دو ر G G
  

ب برا خوابها دیده!!ه Hار   Iآسمان ا
 از خواب اه او هم لا مى ترسم   
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كى ها د  IGرانى تر رازی و  در  G  
 مى ترسم دو از ا Gا رم همه خوا G    I   

   و  ر ، دنى موش وتکراری
اس  ا ..... مى ترسم!!!!آد!!!و لا روزه ی ا

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »18«   
  هجدهمشماره ي 

م!!!!!়سൎ࣓م  و ی  آدم  ॴ ਗ !  
مى شو  ای ماجرا از یکدگران  

ز ظاهر سازی و انگار بى غم مى شو 
Hظاهرا ری و کی مان يم وچ شد  G  
م مى شوق ،ساده م یجه ماند  Gبى  م HG !!! 

داانى نه در گ ايى زه است H  
مى شو  س ه ای از و رو در ا   

ه G !! دی اند!آهسته تر ا روزها خو I ر   
 لج مى کنى؟  غرق ما مى شو ؟؟!Hربه 

  شاعری را وقف شایدها و اما مى يم
مى شو  ر و ی واژه ها بى به I I  

ره ب ما اندازه ی    H Gت آسمانG 
ص! ليم،نده  ! آدم مى شوH!!!!!جولان 

ت غز بى  شدن دیر ماست Hطبق هر  H ل    
شو   ها ولى ما ضرب درج رو .....  مى

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »19«   
  نوزدهمشماره ي 

ت ห ଘห م  ش॥    অࡶ
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دک د  ست ،گریه ها به فش هاG G   
د بشب اه از رازما،راز و اندوه   

Hق را گم مى ک ،چون د کسی است I 
 Gا و مکن بى  تا ند   ر

********* 
 ر کویری سوت و کو  نگاهى سرد وزرد

 است دو درها بگرد رم  آرا I  
د سرشتم یخ زده کو رت را    

ته است ا کوه دردا ز ار  بر  G   و
********* 

رش رته ده اش برگ و  Gقلب طى خو   ر H 
خته  س شاعر شده واژه ها را 

Iم های رتى انای ر او IJ  
Gوه ی بضى يم  ش آخته G G 

********* 
 ز تکراری شدند ،طراتش لای ابر

م ج  دهند ،اندكى ران ی 
 رو ابرها شاعری کز کرده استدر  

یز صه ای ل ه را ، مى د    H H  
******** 

Gآسمان  او وان ،روزهای آخر است   
 Iماهتاب ر او ،م يى دیگر است

 ست م  ا ت ، Iب تايى  GG  IJ ش G G  
ق) لب ا ره تر استگواه است(ع آخر گواست

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی د ه ༚ං भیਜอ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »20«   
  بيستمشماره ي 

و مان  وق  ࣼ   ख़خ
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ا آفریدی Hوقتى ا در   IJ  
راهنى از خنده د   ایل I J  

دار غم  س  اشكى غریبم  
د ای لق کسی ،نون تر از  H 

ره ای چ وتا مت  Gق   H IJ 
  س درد استاما اداند که اا

ر در ان شد ز ه Iدیر   و
Hدردش به در  سرا کرده ،زرد است   

  ای لق تايى ام قلب  خواب است
  انگار ماهى ولى ماه  تاست
Hدر لابلای پ ها نه دارم   

ست ،آاست اما هزاران ص ا G G  
ه گفتى  از ماجرای کفش هاH  

  ه بى گناهىکفشى پر از ریگ گنا
   کفش ها مى شتم صد ترانه
  Gاز جرم گینى به م بى نگاهى

ید ه ات آرام ر دردی ان  H H
  
مان ازی پرپرم کرد   IJروی 

  واته ی بدری شدم بگذشت آرام
ای ا کسم کرد Hسوزاند د G  

ه از  مى یسى ره  Hفردا دو   
ردرم ا يى پر و ش ز H    H G

  
  گار مى خواهى که  تا نممان

رم ویس دیر ا ،بى برگ و H H G  
وقتى که مى آيى غز از  فرارت  ل
زارم از آن قم غز ،بى  ولى  ل I  
مايى شدم ل همیشه   Gدنگ 

ره های س ران   تکرارشوG  H 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ه ༚भی   ♥♥♥ ਜอංی د
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 »21«   
  بيست و يكمشماره ي 

ن از৯د بار ່  
م او درگ ران داد ماه  IJ 

 تايى اش شاعر شد از اکس ران
   Hم هايى اعاری راه مى رفت

ته_او    G _رانا زیرت  
ش ان آسمان  ابرها د GبG  

اان کوچک نه ی تکث ران I H G
  

 جودش نه ساختنه ماه در در و
رران ره های    او زاده شدJ H  

  زادی اش در اشک های مادرش د
د ش زندگی از ش ران  I 

Iفرزند ران شد یه رهایش  I  
ویر ران مان او  د در  Hخوا IJ   

ای او  ماه د و ا غم   Gد
خند مى زد د گ وم ران   

لآرام مى خواند غز ر   از نهان راَ
ر ران دیر او ته مانده ی تد H H 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »22«   
  بيست و دومشماره ي 

ی ه ی د ༚ਜอං भ  
ایش در غز گیست  Gیه  ل G Gب  I I  
و ساعت های دنگیست لهره    

ایش های رش   I Gدد  G رخت مى 
گیست  که گو راهبش  Gاز بد  IJ. 
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وس   Gموت تابى پر از كى شده ا
 درآسمان ها نه دارد چون زم رنگیست

ند گفHا در گوش  پچ پچ ان  I گن 
 رفت ،وضع رشان گیست Iید از ا G 

د  همراه آنها مى رود شاید   وداو
H شود آوای تايى بد آهنگی ا ست  

دیگر س های زم  او نمی سازند G G
  
ر آسمان شاید اهنگیست او را  I . 

چید در ل کف دش  ک H J  
 رمال سردر گم شده در گی و گیست

ست     آرام مى گوید بر Gو G I  
ش از شما گیست  ا کای آد Gد    G 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  ه ༚भی ی ♥♥♥ਜอංی د ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »23«   
  سومبيست و شماره ي 

ر ذ ه  ࢌ  ھا ی  گار باید  اୀو ا ఴب ࡻ শ ৩ ਟ ৽ م...  
دارم ؟ ه های داغ و    يىکH G  I G 

 رفتى و  ابرها  گریه مى رم  
Hو کرد تا ادم هست مى دانى ؟ G ر H 

دارم نى ام  ماه  اگر شاعر شوی، مى     
 ا  ما  رد ه، فر  IJ  و G!شو ا 

ز سالى ه فکر دیدارم   کهH I  
 ه ی بى مک مم ،هزاران  Hهزاران  IJ 
Iهزاران خنده ی ده ،نمیدا چه مارم ؟  
ت  مى خندد،غزلها در نگا   ترانه 

مارم ت    موزو شد و  یدی از   ِ َ ن J 
 ر آدم ها رها کردی و ا درI بى   

Iط  دف ر و ک  صدک دارم H 



 )تيماء  ( مريم وزيري..... ...................................................................................... ............قافيه هاي دلتنگي

 26

  ط پر مى شو که ه چی میه  نH  I! 
رم ه بگ  ید بى نها بر انگارنH H  ذا ...... و

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »24«   
  بيست و چهارمشماره ي 

ඟف  భ໓ وزୌی د  
ز ،يى از آسمان د ودر حرای دیر G

  
 ری به رنگ تاب ،دا انمان د

سم  صد ر مى شتم   I H  
ق مى سرشتم   ان ران و وزارI I G  
ده ام  دی   GGوقتى تمام مى شد ،خوا

  I هر ه وحرفم صد ر مى سرودی
اس  چن د ا :ام همیشه    

Hاما ح ما شهگ و د  ما I G GG  
تم   دی ،آهسته گ سخت ش G  

مان  IJد  در ان   ستم غمI G  
  ای ش رنى روزی حراج مى شد
ا تا دو ج مى شد که ر د  ا G I G   

  اوز طرا در دست د وحشى ست
ست   Gدی که فکر قلب زخ و ان 

Gمان  ستند در ب گی وسرد I G IJ  
ت ها ند اای نه ی درد  اI HG I    

ن ، ايى  وز روز خوبى است؟اI  
ايى  مى م از  ،شاید خودت    

م  ستى ،همراه ب کوچک  Gدر  G I G IJ  
  دم  را فراموش ،ت ارک

 . رفتآرام گ شايد بيشتر شبيه نظم بود اما حسي بود كه جاري بود و انگار با اين مثنوي كوچك 
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..............

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »25«   
  بيست و پنجمشماره ي 

رد ඟیان د ه  ا༙ ໔ ص  
م  و ص اسن دارد  بIJ  

ودر ا ب دل یخ زده مان دارد  
 ح ن ا ابر در آش گرفت

  داردابر زا که ط شرشر ران
Gد تکرار س های ا مى شمرد G 

ی نکند ده ی طون دارد  !!!ردرد دو
ش ،اسمال زن هاجر و رای   

 Hداان  و آیه فراوان دارد
 ز تکرار اساط ن دلخوشى ام

 Gم گم شده ول به عان دارد
ه ها  و همه یتماشاگر و G 

م  كى  اکران د Hه ی   IJ Hارد؟ 
دم ودر خواب به  مى گويى Gم مى  IJ: 

 Gر ده ولى از ست ن دارد GG G 
ِ و برده ی دیر پر از ابهاميم

H H  
 چه بگو ؟به ا ص جرن دارد
 ايى وچک درد وهزاران غم وت J  
دارد Gشک ندارم که زم طى اا H !!!!!  ن

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »26«   
  بيست و ششمشماره ي 

ید ॰ده ه  ༚ا ত भ  
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Hم ها واا درست طنازی نکن H  IJ  
ه ام  قلب  زی نکن HGساحلى آ I  

ه است  م ها Hيى ابر در  IG G H  IJ   
 اش ز نگاه ست ازی نکن J 

دت شده  Gبس که رويى شدی تاب در
Jدر قرارت  اره ره پردازی نکن H  

 نى از غم هاست ،غم همزاد د  
ست ؟سرزی نکن چن فرمانده فى  ا G  G   

فت د رو ت لای   آو رجزه در  ر   
 بى سخن مات ام بوده اازی نکن

ش از ان شق شدم رن   وام 
مت  آوازی نکن   ش   فکرH 

Hاز برست  ه سودايى ام را آسمان 
ست جوسازی نکن  Gل  چندان طبیعى 

ااعفم را که گفتم عى خون گریه کرد H
  

اخواهشا  از آن لای شزی نکن  
د شاعر شد ود  را  ر  ماه I  

Iه دا شده ،در ر طنازی نکن  I  
د و  ه ي غزلسرايي سروده وده هاي استاد جابر ترمك مي باشداين غزل در يك مس سرابق ش .مصرع اول آن از 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »27«   
  بيست و هفتمشماره ي 

تاب ੀय़ھاୃ از  ඛ  
  اگر ترکش کنى تاتر از تاب مى مد

یه ر ، ک وزلال و ب ،مى مد I  I 
س ،آدم ،اوا دا مى شود ،ا بنى زه  J  

 وسوسه ،گندم ،در آن داب مى مد و   
ده ه خوا د سال ان  غ موز   H   س
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اگر شى ،هم لا ان خواب مى مد   
ست Gنرانش که دا ،د بدجو را ر I   G  

ش در ا م  به رانش  ق H دلاب مى م   
Hلق مى شود همباز ،اما ست   G حواست 

سراام او در ا زی به روی ب ، مى مد   G 
Iسوا  ما شد،کسى سخ نمی گوید  

در ا در چرا ماهى ان آب مى مد؟؟؟؟  
 نمی مد  را کسى ا Gولى انگار حر G I G   

ب موش ،شب ب ،مى مد که خ داری ا G I 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ༚ی ਜอංه ی د भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »28«   
  بيست و هشتمشماره ي 

ن   ૼوزن ل ی 
  تقديم به همه ي پدران مهربان

Iه هى حرا را که اا مى د G H  G  
ش ل در مى د  ق همان وقتى که 

  غرق موجى از نگاه دم رن
دا مى د ته  Jايى رن و G  

  مى رسد آرام کودک شود ارت
ق ِ  مى د ه ها را مى گذارد  Iجز و ُ 

Hلها مى گشايى رو به سوی آسمان   
تاقت شده آهسته در وا مى د  Iماه 
د لا مى بری دسا را که  خو I ر H  

در و  فره ر وا مى د G I H I H H 
ره دسایش لى است در چن روزی دو  

 دن غزلها مى يمت م  را وز

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  
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 »29«   
  بيست و نهمشماره ي 

سد و ی  ীو ر  ৗ ਗ   ا
ش های در دمى د به روی  JH  

ط مو همراز داند چه ها مى د  ج
ای املای رش ف هرشب  غو  تک  

قى قه ا مى د را I!!چه  س 
 در ا ان  تمامى ندارد سوالات

به سختى  را  به  بى صدا مى د G G 
ته ی ان دل را  شواز ترس دو   ر

  واژه هایش ینى سوا مى د  
ش ستى همیشه ز   در اندوهI G ق  

 چرا مى د خودش  نمی داند ا G 
 د اماک د شق شدن د مو ش
ره  را در ار ا مى د دو  

تى I از س بضى س گ در سال  G G G 
د  ج اشکش ه ، را مى  H I   

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »30«   
  سي امشماره ي 

ھام   ৪ا
  هاي پردردش را هيچ وقت فراموش نمي كنمبراي قلب مهربان ستاره كه طعم بادام

  در ب  کوچه زنى افسرده،آرام
و وچند ته دام  کودكى   م م  

مان پردرد  IJافر در دارد و 
I نگاهش مى د ر  اما 

رس از ل  دم رد"  کمJ H 
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  پرهام...مادر چرا بهتت زده ؟لالای 
  را برا مى ف Hا  GندرH 

 در   ظرف از پس مانده ی شام
ر است د  ر نگاه بر ما H GG  H

  
ر رام Iآری ک پر زخم تر از  H 

  ِست!پرهام ا ط شق شدن  د  G G 
ای ِاو ،در گ ابهام ای ِ،د د   G G 
ش فا  شى برا مى کشم ،   H  H G 

 آن د روی  ساده دل م
قم Iآن روزها در  روها و  H

  
I مى ستم در ارش روی آن م G 

  Iاو مى کشید عکس خودش را ی رم
گونه مى آمد ردیفى در غزلهام   Gا
ت ها نى آخر نگاهش   در 

ام  ر مى سرودم از جوانى شق و
طرا ح در شش چون وزا I H G

  
ادش مى م ،از غم، از دام از ا ع 

مم را به روی ل تم  روز  H IJ  
 رام  م اام Iلا    

ماند  Hدام هامان ز روی دمان 
م ه گفتم،غرق او  از بس براH H " ها

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »31«   
  سي و يكمشماره ي 

ی و  ق  ड़ا ່   ज़
G نگاه  خطى

  
ق بى خیالى  را I  

ه اماز ز ن آسمانH I  
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سكم  و ط عر
Hطبق ل ا وآن ه ام I   

ق  گ آسمانى است Iداان  H  
 شتا و سر مت و  ،  م های GHگ نرم   H I J 

 بهشت   ه ها  Gگ 
 ک غم زده در دل سرشت   IG نذ د 

ق  ايى است Iداان  H 
 Hه اش ک ايى است

رها  ر مى شوندواژه ها و   ز نگاه J 
 Gه های روزر

م  زنده اندو س مى شوند از ای  IJ 
د  GGخج ها حرف مى ز

 واژه ها بى بهانه شق اند
 رهای نه شاعرند

 ای ق چرا  ز مى کنى؟؟
 Hب دل بریدن ا نداری و ده های نه ز مى کنى ؟

 ،ت خودیسى از س مى  
ه ا G ی حرای ه ام   H I G: 

Gآسمان د برای ما وخت I  
خت ش فر ر ر انه را به  و کر Hو H I I 

 ا  و د قلای یخ زده در ان طرات دشت
ت وهشت  گریه های سال  Iل    

Iغ طراتمان به غم ست G 
G د هزار ت دست  
************** 

  ام ازآسمان
 :حرف آخرم

..ط  ..ه امH I  
 بى خیال ِ گ آسمان



 )تيماء  ( مريم وزيري..... ...................................................................................... ............قافيه هاي دلتنگي

 33

Gحرای ه ام وان  H I G 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »32«   
  سي و دومشماره ي 
ی پایان   ਟلالای 

ت و وای بى ن ، م،  ِا  G ع G 
ِریک از  شبى ،ی ،بى ن

H 
  عت ولى روشن تر از صب پر از ر است

 !ِآرام مى خندی به  ،تای بى ن
 Hویر   مى گذارد در د ز

د لای بى ن ِاو  خودش مى آو ر  
   مى کنى  را از آن روی رانى

ت ،ای بى ن ِدر ح از  حک ! 
د اما که   د هاشو خو ر ا ر H G G 

ن ای بىت ام از مى ِ I G  
ه تاجم  س ها نگ از G!هر  H  G G 

ن ا سرمای بى ن ِیخ مى ز در    
ل مى کردند  واژه ها در اشک ها اG  

دا د نای بى ن؟ Iاما چرا  G J 
دار از گریه  و بر، شب زنده 

 کفن،لالای بى  ندر آرزوی 

ه ی د ♥♥♥ ༚भیਜอං♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »33«   
  سي و سومشماره ي 

ر ل پඵوش  ່  
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ته ام ل غز ر ش  Gفر و  و J 
  Iبر تمام کوچه های ر شاعران

م های بى قرار J ه گرد  Iدو   ر
Iته ام ولى از ا ای آای ر شاعران G I  G 

ِخنده های زرد زرد،گونه های    زردترِ
م تر J Iسو یه ر ،د آن دو  I ِ  I ِ 

 .... آه
د  .....JHز قلب ِ  برای خنده مى 

د م زنده مى   JHساده دل برای هرچه  .... 
 !!دن رتى

  ان خجعتان اضافه ام ؟؟
ته  است Gا صدای  همیشه  : 

ته ام از ا صدای غم زده- G- 
  ر زنده هایI!ر ش  ا غزر Jو G اط ساده اش بر  

كى از ستم زده  IGچوب 
 ...دل حراج کرده است

 ... شاعران کوچه را هاج و واج کرده است
 زگی ترانه خوان شده

ان شده  Hيم اای ر ،زائر تمام رها I I G I G 
 زنده ها دل نمی خرید ؟؟؟

َزه و وز و تر ...لزنده ها غز  ...لغز نمی برید؟؟؟ 
 اره ها ؟از زم و از زمان  از آسمان؟ که  اضافه ام؟زنده ها کلافه اید ؟از H 

 ...  ان دن ، ان زندن اضافه ام
 ....  کلافه ام

شه ها  Hمى روم به طر تمام ضربه های 
 ... آه
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شه ها  مانده ام در اک  
خوانده ام تمام دوه های  به روی شه ها I IH 

Iهر س سته ام ار  Gشه ها   گرگ ها، ان 
م ها وفل از درو و ره ها J Iو   ن I  

 .....Iآه ای ای ر شاعران
ته ام از ا همیشه ها G 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »34«   
  چهارمسي و شماره ي 

ی ھا م  ਪر ඛ   س
ه ه Gه دی مى روی از  Hدیر شدگف ا 

م سشد دم  که  ه خو شاعرانه  Gب G ر G 
م ِغ ِطرا ان  Gآی ِ

از ست  همیشه   ششد H  ِ 
 گر گرفتم رسم ا تا شدن ها را     

رشد   رف  دی ام ا دل ا H H G G  
ما که شرفي د ری ساختم Iاز دو  H G IJ 

اشک  غربى تر واژه در آن م شد G H  
ه مى شوی   Hغرق در زی برا گرگ 

  کلاغى بى ف هستم که رش قشد
 Hطبق رس انى مى روم از طرت

ه  کن ،خوابها ب شد  ای ز H G 
Gز خندی زدم بر اافي ساده تر H  

 سایه ی   نگاه  چرا در گ شد؟؟؟
Jا ط ر یدی د اما بى ا I  

، از دس ر شدلشد غز Jت ا داپسى ها،  

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  
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 »35«   
  سي و پنجشماره ي 

ࢌآྃ ن  ఢඇඏ ଌ  
د Iرو ،غز  ر؟مم مى  G I  ل

د اس   ز،  مى  Iا G  
 Hکسم را ،طرا را گره است

Hدی که در دیر د Hد Iر  مى  G 
  Hاز م رو های شاهى پر کشیدم

د Iویران د ، ا ر در  مى  G  
 پر مى ز د  ف H G 

د ته روی دردم مى  Iمرغ  G G  
ره ت در در د دارم دو   I 
د ته ز در  مى  Iبضى  G ش G 

ا مى د تگی ها که د از  G G 
انه ای آرام در غم مى  Iدوپر G 

ا رد از سر   مى روم H  ّ J 
د Iانگار   مى ی ،مى  G I G 

س وگیاهى ل گندم ف ا  ب  
د Iحوا ان قلب آدم مى  G ّ 

ت است دل  آخر ا  !ویس   را اG  
د I آه در هر ر  مى  G I 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ༚ی ਜอංه ی د भ♥♥♥  

 »36«   
  سي و شششماره ي 

م وردن د وب  له ی  ऒ औ ࡗॺ  

  اتگاه ِ شقى چه وت است
م ها افری ان ِ   I J  
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Gملى همیشگی نداری و G  
  Hم ِ نه ات اره ی ا

ر ان ِ اتگاه ِ سوت و کو   
  مى خرد,غم برای      بل

   ِ شاعرانه ای دل ِ ا
ذه ای ید مى برد گ H I  

 ِ ار ر دیگر است و در  
  ! اندكى م شدیدتر شده

 ِ م ه ام یه ِ  IJ غر  I   
Jر ِ  ک یدتر شده I  

ق  ش ِ ست,Iز  تمام ِ   J  
ه ها   نگف Hط اطب ِ 

ه ها به گرد Hش های  H G
  
ه ها HG مسكم ان ِ  G H
  

ق و انه ه Hپر ز  I Iيى ا  
G به هر س  G

ق, ر ِ  I پر از غر   و
 Gانه در نگا آاست II G

  
ق Iم ِ  یه ِ  شرو ِ  I ر  I J  

 ِ طرات رنگ مى زنى به  
  طرات ِ  همیشه ساده ام
ه های  بر واز ست ِ  G  
   به هر دقه ل داده ام

 لاف مى زنى که از ازل ا
  ایخویش دیده  در ان خواب 

كى  ا م های  Iشِ   I J H G 
  از کلاس ِ او کشیده ای

  ِ طرات ِ د,رنگ ید J  
  دروغ های  اه شد  

  ِ طرات ِ ق,د ترانه   
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اه شد, دو رنگی ات    H همه 
   ِ شاعرانه ام فرار کرد
  ل ِ  ز طرم گذشت

دن د ره های چوب خو G  
ت. .. ابد ط   ط دش  

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »37«   
  سي و هفتشماره ي 

وหه ی  و ঈد ਈী ࣨਰ  
  م ار  ط ترانه مى شو

H همیشه انه ک ش I ..... 
 ..... م برای  همیشه مى شو

  ار .... ار  ................... 
مى شو ه   ما برای  ترانه های ک کودن

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »38«   
  سي و هشتشماره ي 

ه ام ହ  শسا ່ ज़  
ه ام افر غر   

 ...  در ای دنى
ه های بى س Gان  G G 

 ...  ، شق سرودنىو رهسپار ماندنى
ای ر م خود ودر  اس و  
؟ مکروم زگلاخ شقى رها شو G 

؟ ده ی اشو ره  مکر وم ک، ط ک ،دو G   
ر، م  GHو برای شادی هزار   IJ 
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؟ ،د شو ه د شو یكى دو مهم م  G  
ه ام افر غر   

اشد ا ست ور   دگر دوای دردI  G 
 د وست زخم  ش

Iنمک شد ا صدای ر ... 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »39«   
  سي و نهشماره ي 

ند   ధૼی 
 یگانه مونس و همپای  ش

 ان خوابها روی  ش
 آرزوی کوچک  و ا 

  ای ای  ش!Gط د  Gد
مدتي ميشد ملاقاتي نداشتينميدانم قصو انم اما تو پذيرا باش.... حال اين دو بيتي به سراغم امد .. ر از من بود يا شعر م   .ضعيف است  ميد. كه 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »40«   
  چهلمشماره ي 

ید   ঃا
 دگیرتمام مم از سرو ودان زن

نگ سرخوست اد کوچک  I IH  
  که ه گریه ها

  ان اشک های رتى
هزار قلق به شکلى و 

یه زخم ادمک I  
 و به مت تمام هستى اش

ا یه خنده مى د I 
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یه خنده ای برای کوچ I 
 ...Hبرای رف از ان دردهای ماندر بى نمک

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »41«   
  چهل و يكمشماره ي 

ජ࿆باز ن  ॲࡁ॰ డد ا ଌ  
م ک داری ندارم رگی صبو G  

  ر  کردم ولى ری ندارم
ه ام  ش اد Hزیگری دیر G G  

 رت زی مى ک،ری ندارم
د ده ه ام ما GG واژه ای بى  نH 

Hساکن و،  که آزاری ندارم   
 دست هایش ی قلبم را ف کرد

ماری ندارم قم ، که  ک  I G! 
Iمان  را  زدست از ج رش G IJ 

  ز وزنش گشته ام ،ری ندارم
 خیال است Gفا ک آرام ا H  

 ماری ندارم فش بریزد  H 
ا را شکر کرد ران وزا 

يم رفتى، دگر ری ندا Hرمگف 
  را جمد کرد بضى سرآخر  G 

Iزه شد ا ر انری ند  J ارم 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »42«   
  چهل و دومشماره ي 

  ീࣺه ام
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 Gته ام از همیشه ها
ر هیچ وقايى هستم GHسالهاست   

رند  ...که شاید ا خود 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »43«   
  چهل و سومشماره ي 

نده از    ...భ آ৯دم آ
ده از اندوه رفدر آندم آH 

ای دیگر ویری از د  Gدم و  H 
ای تا ماند د از خوشى ها د G 

ای د  سراسر آه بى پر َد ِ  G 
ماندر  فتى،د لى شد ومت ط 

 Hمى که از صد کودكى ارام د
ای ا رنگ دگر کرد  Gمى که د

ر د  Gلا ط  دو سه حرف بى 
م تر از  کسى را فتم  G!آه 

 و سراسر آبى ما د  م  
 ته ی Gدی یه حرف های   I 

 یه گریه وبى خوابى دی I!! 
  ستم اما   رام ودت دو

Iدر اوج کس ینى ترک کردی G H 
 Hم ودم را برا مى فرستم  

 !شاید که اندوه ا درک کردی

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »44«   
  چهل و چهارمشماره ي 
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ی   ਐیک ربا
ب به سرم ای  ااده  Iا

 ر ق گ صدای  اادهد
 دل زیر صدای گریه هاخوا د

 خون دل  به ی  ااده

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »45«   
  چهل و پنجشماره ي 
و اୀی ا جا  ॥ا ا ও  ...تশ࣊

 رنى ات ابرهای اه آسمان را ارام کند
ق را قاطعو  وط موازی دفI H G 

ان  Hرنى ات را 
 ا ابری اس  .......ت Gا

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »46«   
  چهل و ششمشماره ي 

 భوغ 
 در دل  وصف 

 J بى ر یدی را دم به دم مى شکفد
و از آن رامى دانى و  ط ه ی خوش که 

ق در طر  ز به  مى ماند I 
ق را در د مى خوانى Iوچه ک و ،جیک جیک   G 

از ساغر هستى گو   مى خوا ود 
 ق ودروغ ،ساغر ز و ،ساغر  رساغر درد ودوا ،ساغر بيم و  Iر

ق  گ ش Gوز گويى  به آز رسد  صدای  Iود 
  ،همه ی ز و روهمه درد ودوا ،وهمه بيم و  ر
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ای  مدن سازد  همه را  زیر ی دوکلام حرف ز
یف به  مى اندید Iود آد ر نرم وآرام و    H G 

ق ودروغ  Iکه فراموشش شد ،ساغر 
دا شد" Jق  I"ه ی قلبم در زد کو  گی از س ایق بر  H I G  

 همچنان مى  فل ودل 
Hاز غم ودرد گرانگ ایق I G 

  ودروغ در دل ون  اون ست
غ آخر راه  است ودو  ر
ز دروغ مى گو به خود  

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »47«   
  چهل و هفتمشماره ي 

  یادگاری
  در ذهIران رهای بى وزن وه

قرار مى د  ار اسات شنى ام را در دف د را ره مى د وا H 
 Gو  حه دل برا مى گشاید

مى سرا و 
ه های هرمى و لث گ Gدردهای زه ای و    G 

انه ی  برای ترانه مدر ا نگاه  H 
 -ترانه های چ و بى بهانه-
 حوادثGو گ حه ی د در لث هرمى  

م  در گذر زمان   وتمام شدنH  
 برا دری مى ماند از ا همه دنگی

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »48«   
  چهل و هشتمشماره ي 
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ز৯د آدم ່ن  ૼ  
زک خیا زک دل اسى همان را مى   اِ G I G 

 ه سردود  زم از اG     د آا وتاج دو  G 
  و در ل پریدن سوی افلاک !ا خواب دیدم ل دارم
 رها پر مى زدم انI ک لى از رهای ان I 

 دمى ری به قلبم نه مى کرد ویکدم لای  ترانه
 Hا پر زبیح  شد و در هرر اشكم روانه

م   G حرف مد ندیدم ب آنها آايىIJهزاران  I  G  
  ايى که آا حرف مد به ی هر دو IJبرای ا G   G G 

ید JHهزاران قلب آا مى   G دند اس   وبه هر ضربه پر از ا
Gا قلا آا نه از گ همه یکرنگ چون ااس دند  G 

در آا دوستى رنگ  را داشت نه صدرنگ ونه سرشار از ر د G 
 از سر شرم وا د I رایگان د و صداقت تما  

..... 
Iا از خواب شی پریدم ودر ک پر از نه ستم G   

ته هستم  را چرا از  گرفتى و فرزند آدم  Gدو   
دار اط از س صد ه دارم که هر زفرزندان آدم  G 

رهسپار مان فراری ولى گویيم سوان زد Hدو صد   H   ش
  ...اين شعر در شرايط خاصي سرده شده است و فقط يك دلنويس مي باشد 

  من هم از فرزندان آدمم كه شيطلن را فراري داده ام
زند و مي گويد : بزرگي مي گويد  دا كنيد : سالهاست شيطان فرياد  هم كرد...آدم وا پيمي  !!!من سجده خ

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  ه ༚भی ی ♥♥♥ਜอංی د ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »49«   
  چهل و دومشماره ي 

ق ق ی عا ॴقا  ॲ  
Hایق های شق گریه کردند I 

 افي ها به غم ها تکیه کردند
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 Iبرای زخم برکه ر گفتم
 یه کردند  .IJولى آن را به 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  ی ه ༚भی   ♥♥♥ਜอංد

 »50«   
  پنجاهمشماره ي 

ی بای و ࣹز শ  
  ...گاهي اوقات ندونسته ...خيلي دلم گرفت ..نمي دونم چرا امشب ياد اين شعر فريدون افتادم 

 ...واين داستاني است هزاران ساله كه از ماهيگيران شنيده ام

 :زن
ی در م اموا چون م ،وس ج 

 د ب ا، ه  راج
ماهیگ: 

سادهم د ماهیگ   
 !ا ن ا در آب داده

 :زن
ده صدر کو  را در فر  و

ای وحشى دست بردار از ز  
ماهیگ: 

دم ا امواج از دو رچو مى خوا  GG 
قم، همه شوقم، همه شو رهمه  I 

 :زن
ش  د، ز و ای ش را فر     ر
ندیش  !به گردابش، به طونش 

ماهیگ: 
Gپرهم از رنمی ترسم نمی   

 به اد  مى آ دگر ر
 :زن

 اگر از ن نمی ترسى در ا راه
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نده چون ماه IGاو گوهری ر ر  
وی از نه ات ر واهى I   

تر ز ماهى  !Gکه وارید 
ماهیگ: 

ست ده تر   قم گوهری ز  G G  I 
ست Gسزاوار  ز خوش تر ر   

ارت اشم شر   ولى کن G 
زان گو ارتوفر  IGهری آرم 

 *************************** 
Iزنى موش در سا سته G 

م ته ای وحشى  به آن ز IJ  
Hبر او هر روز چون سالى گذه ست I 
 هنوز آن د شق بر نگشته ست

شست  GGنه تا گوهری در دام 
 ت

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ༚भی ی ♥♥♥ਜอංه ی د ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

قى ک گوهر رفت از دس Iکه 

 »51«   
  پنجاه و يكمشماره ي 

ଷی شا ق قا ॲ  
  ايى دارد و  آسمان، غم

کران، غم   شالى ولى م    
کش بى کسى را دوست دارد اس  Iا G 

  همزن دارد همیشه بى زن ،غم
ده اما در رد یش صدغز خوا  ل

  امان ،غمدان برایش مى سراید بى
غ رو نگش اسمان د IJ 

ته،غبان، غم  Gغ افي های 
Gاز ب ها از کودكى هایش به ماند G 
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ان، غم   ده در  قلب ران خو  ر
ند" ب ایق ها برم ر  گفHا I IH I 

 از دست ا رن ،رن، غم
ند در ر ایق Hصد واژه مى ر I I H 

 Hتان غمدر ر! ای واژه های نتى
ه خواری غ رش I ندارد   G 

ب به رش مى کشد ا ودان ،غم ا I I 

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

» 52«   
  پنجاه و دومشماره ي 

یاس ସ୍م ی  ୀੀय़   ا
Iبرا مى م ری ازدل  H  

 ولى ل دل  ک وساده
 حرف دلى که  ازبرشویکه  

مان  داده IJش هایش به  JH 
 شبى در اشک های بى کسى مان

Hبرا شى از مادر کشیدم G H  
مان  آبى ره رنگ  Iدو J 

ما خریدم ره ز  Hدو G I J 
  ی د اری  در تايى 

غى ق  پرفر ویه  I  I 
 ط لش بگو ل همیشه
Iنمی خندی به اای دروغى G 

م   ما به  H H G I Jهستى ات 
ز پرر و عزیزم  همان 

ک شد مت  که  Iبرای ا I G J G 
Gبه دان  در م  H 

Hصدا را برا اشک کردی  
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 Hو  دان پررت ندیدم
Gهمیشه  س ها پریدی G 
Hوشاید  ط ش  دیدم G 

ش رس از حرای سالها J J G G 
  ل خوا نداری  ...رو

ه   هى برا طHمى گفت 
 اس که در غر پر از ا H  
دم که ل از او ر کرد نG  G 

سم ها ودوی زمانه H 
د  هستى ولى   ..آه.. GG ما

 Gنمی  يى در  روانه
 ر نو..اگر تلخI G 

ست   مال چرا که دست هاG 
ران رس از د و ط هى  J 

ست؟؟   کسى همسال  چرا ا G G  
ته هستندخلا  رها صهG I 

ده ای تلخند و گو  خودت G 
 ط یاس ز کودكى ها

 !!!سوا کن م  را ساده از ما
گ آهنگ  ن م 

I اما پر اط و پرادی G 
Jم د ا از گی ها  ....... 

انه هايى را که دیدی  وپرپر
******** 

ا شد آا در ارت G 
ايى که اهما Gنه داری ون 

 Hم  همان  دخی که
 برای گریه هایش شانه داری

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  
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 »53«   
  پنجاه و سومشماره ي 
مان کاࠜذی   سآ

Iصدای ی د ان ساعتم ست G H G 
 ا  سرد شد،دقه ها ق به دست

یدک او   م های ر کفن برای   IJ 
د ،سرخ ،رتى G!ید هرچه هست راو  

ا یه گ شاعرانه ها گره زدی I 
ه های کو وگنگ دو دست ربه رمان  ر G  

ته ام غز شدند  لترانه های دست و ش 
Iتمام وزن طرت ان ر  ست G I 

ره ریزش تمام برگ های هستى ام   دو
م ره ا دو !ت!ه ایخزان ق  خزان 

ته ام از ا ای تلخ زردرنگ در  G H J 
 !Jبه  ها ،اشاره ها،نمی رود ای ت

 صدای  نمی رسد به آسمان غذی
Hای د فرار مى د به ضرب شست G 
H رفتى و فره های غذی م شدند I 

ت ش رفتى و طلسم ا ست نتى   
ود ف دن و Hنگار گر شدم به  G G  

سست  م تمام شه ام  Hو G  گ ز

ی ♥♥♥ ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥ ی ه ی د ༚ਜอං भ♥♥♥  

 »54«   
  پنجاه و چهارمشماره ي 

ود ن  س بار م  ن  ฬরم  ا ౼ࣁ ھ ૼ  
ما ع صبحط، ر دم ودر Iم را مى  G IJ  

اتاب و رازفي حتى پر دان Iاز حنا G   
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خطى پرشدخو ايى  ،  ره Gادآ دو   
  شتمت"سر شا Gرو ر ِ

G،طبق س  اا؟"*ُ  G H 
رگ به رگ شد ب عو،حذف شد حرفى که را د G G G 

مم چه مى گو نمی G..ومى دا  لَ G.... 
 Iم   س ران د،در ای ابری رم

ر نگ و  ت احوال شما  زد ،م    G Iغزلخوا 
ل ا غز گو در اب اطلسى زرد است لل    G G 

Gه  ب ناشد  G..عر ب مى سراG G 
ه مى ریزم ب در دل خودر ،جوهری از  Gز ا I  

 ل ردو شو مسری است..شو انگار ویرا   ردو
ش..مى ت نه ی دل را ره تر از  گرد وکش   J H 

 .... ِِ تاب ايما نگاه ک را دیدم در دل
م هایِ ، رها ابد تلخند اب   I I J... 

 دل نمیداند که مى دا.دل نمیداند نمی ما............. 
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